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  چكيده

رابطه نظريه و مشاهده موضوعي است كه مكاتب مختلف علوم اجتماعي، متناسب با مباني 
اند. با توجـه بـه نگـاه     هاي متفاوتي به آن داده شناختي خود، پاسخ شناختي و معرفت هستي

يت و معرفت از سوي متفاوتي كه در مورد منابع و ابزار معرفت از يك سو، و سطوح واقع
ديگر در فلسفه اسلامي وجود دارد، ماهيت نظريه، و مشاهده و به طور طبيعي، رابطه نظريه 
و مشاهده نيز از اين ديدگاه متفاوت خواهد بود. از ديدگاه فلسفة اسلامي، انواع نظريـه از  

 هاي تجربي، عقلي، شهودي و نقلي قابل تصور است كه هر يك ممكن اسـت  جمله نظريه
هاي فـوق، از منبـع    داراي ابعاد انتقادي و هنجاري نيز باشند. روشناست هر دسته از نظريه

به تنهـايي  » مشاهده«شود. بنابراين،  الامر ويژه خود ارزيابي مي متناسب، برخاسته و با نفس
هاي فوق نيست. آزمون نيز فقط قادر به ارزيابي برخي  منبع مناسبي براي هيچ يك از نظريه

  باشد. هاي تجربي، آن هم به ضميمه قواعد عقلي، مي اد نظريهاز ابع
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  مقدمه
تـوان   با دو رویکرد میفلسفۀ علوم اجتماعی است که رابطه نظریه و مشاهده یکی از مسائل 

یا معرفت نظري در مشاهده پرداختـه    رد اول، به نقش نظریهمورد بررسی قرار داد. در رویک
هایی از این قبیل مطرح است: آیا مشاهده نـاب و پیراسـته از    شود. در این زمینه، پرسش می

هـا   اي از نظریـه  هرگونه نظریه وجود دارد؟ یا همه مشاهدات تحت تاثیر نظریه یا مجموعـه 
ح است که آیا مشاهده منبـع تولیـد نظریـه    گیرد؟ در رویکرد دوم، این پرسش مطر شکل می

به عبارت دیگر، آیا شواهد تجربی، مولد نظریه هستند و ایـن رابطـه تولیـدي    است یا خیر؟ 
شوند و رابطه تنبیهـی میـان    ها محسوب می ساز نظریه است؟ و یا شواهد صرفا منبه و زمینه

آن؟ یعنی، آیا در آغـاز بایـد   آنها حاکم است؟ آیا نظریه مسبوق به مشاهده است یا سابق بر 
پردازي دسـت زد، یـا بـه عکـس؟ در ایـن       آوري شواهد پرداخت و سپس، به نظریه به جمع

پژوهش، ما به دنبال پاسخ به سؤالات فوق از دیـدگاه علامـه طباطبـایی، اسـتاد مطهـري و      
  االله جوادي آملی هستیم. آیت

گرایـی،   اثبـات گوناگونهمچون اتب مکگرا، در قالب  گرا و مابعد تجربه اندیشمندان تجربه
درمورد اینکه مشاهده منبـع   ، ابزارگرایی و رئالیسم انتقادي،انتقادي ،گرایی ییدگرایی، ابطالأت

از  یـک  انـد. امـا هـیچ    مختلفی را مطرح کـرده ، دیدگاه یا نهآن است نظریه و ملاك ارزیابی 
از جملـه ابزارگرایـان بـا    ، برخیاند تا جایی که  از نقدهاي جدي مصون نمانده، مکاتب فوق

  اند.  ارزیابی آن روي آوردهعنوانملاکمندي نظریه به  به فایده، پاککردن صورت مسئله
اند که آغـاز   هایی در این خصوص ارائه نموده گرایی نیز نظریه اندیشمندان پیش از تجربه

دوره توسـط  گرداننـد. ایـن    آن را، همچون بسیاري از مسائل دیگر، به یونان باستان بـاز مـی  
یابد.  پ.م.) آغاز، و سپس توسط افلاطون و پس از آن ارسطو ادامه می 399سقراط (متوفاي

رفـت. پـس از    در این دوره، فلسفه به عنوان اسم عامی براي همۀ علوم حقیقی بـه کـار مـی   
مدتی، مرکز علمی از آتن به اسکندریه تغییر یافت که تا قرن چهارم فعال بود. امـا در سـال   

به دستور امپراطور روم شرقی، مدارس علم و فلسفه در آتن و اسکندریه تعطیل شد و  529
اي دیگـر از جهـان فـارابی و     چندي بعد، در نقطه 1فلسفه در این منطقه به خاموشی گرایید.

سینا،که افکار فلسفی آن عصر را آموخته بودند، یک نظام فلسفی ارائه کردند کـه عـلاوه    ابن
و ارسـطو و نوافلاطونیـان اسـکندریه و عرفـاي مشـرق زمـین، متضـمن        بر افکار افلاطون 
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هاي جدیدي نیز بـود. هرچنـد بـه دلیـل سـهم زیـاد ارسـطو، فلسـفۀ ایشـان صـبغۀ            اندیشه
ارسطویی و مشایی داشت. در ایـن جریـان، سـهروردي از طریـق بـازبینی نقادانـۀ غزالـی،        

صبغۀ افلاطونی داشـت. سـرانجام   بغدادي و رازي، مکتب اشراق را به وجود آورد که بیشتر 
ها بعد، صدرالدین شیرازي که بر دوش مشائیون، اشـراقیون، طوسـی، دوانـی، دشـتکی،      قرن

اي را ارائه داد که ترکیبی از فلسفۀ مشـاء، اشـراقی    بهایی و میرداماد ایستاده بود، نظام فلسفی
ویـا ادامـه یافتـه و    این مکتب، تا عصر حاضر به صورتی زنده و پ 2و مکاشفات عرفانی بود.

تـوان از   االله جـوادي آملـی را مـی    فیلسوفانی چون علامه طباطبایی، شـهید مطهـري و آیـت   
  پردازان این مکتب به شمار آورد. نظریه

 3هاي طبیعی و اجتماعی بیشتر از طریق قیاس برخی معتقدند در این مکتب، تبیین پدیده
بینی بـوده   گرا و عاجز از پیش گیرد. به اعتقاد ایشان، علم در این دوره به شدت کل انجام می

نمود. بیش از  و بیش از آنکه عالم را به تغییر جهان توانا سازد، وي را در تفسیر آن یاري می
بـرداري از ماهیـات    ها شوق نشان دهد، بـه پـرده   که به کشف قوانین و روابط میان پدیده  آن

اینکه در این دوره، به طبیعت پدیده اکتفا و از توجه به بسـتر و شـرایط واقعـی    4متمایل بود.
  5شد. پوشی می ها چشم آن و همچنین تعامل آن با سایر پدیده

اما شواهد تاریخی، که حاکی از توجه دانشمندان این دوره بـه اسـتقرا و تجربـه اسـت،     
اش بـر   رسـطو را بـه دلیـل مطالعـات تجربـی     کند. به عنوان مثـال، ا  ادعاي فوق را نقض می
شناسند. همچنین مطالعۀ تجربی وي بر  شناسی می داران علم زیست حیوانات، در زمرة طلایه

هایی از این قبیل، موجب شده تا  پوست تخم مرغ در مراحل مختلف رشد جوجه و فعالیت
ی بوعلی در مورد طـب  نمونۀ دیگر مطالعات تجرب 6او را بنیانگذار علم جنین شناسی بنامند.

  و خواص داروهاي گیاهی است که عظمت آن بر همگان روشن است.
بر این اساس، توجه بیشتر به روش برهانی در این مکتب، نـه تنهـا بـه دلیـل غفلـت از      
روش تجربی و استقرا نبوده، بلکه به دلیل درك عمیق دانشمندان این دوره از روش تجربـی  

یابی به یقین علمـی، بـر اسـاس ایـن روش از      اد به عدم دستو اشکالات وارد بر آن و اعتق
توان گفت: از آنجایی که فلاسفه چندین  در نهایت، میباشد.  گرایان این دوره می سوي عقل

اند، آن را منبع مناسـبی بـراي نظریـه     گرایان متوجه اشکالات استقرا بوده قرن پیش از تجربه
توانـد از مقـدمات تجربـی هـم بهـره ببـرد،        که مـی رو، روش برهانی را  دانستند. از این نمی

  دانستند. مناسب می
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  شناسي بحث . مفهوم۱
که به کاشـفیت   رئالیستیکنند: مکاتب  ارائه می» نظریه«مکاتب مختلف، تعاریف متفاوتی از 

قائل هستند، بیشتر بر جنبه تبیینی نظریه تأکید دارند. پراگماتیسم، که معتقد بـه خلـق و نـه    
مندي آن اصرار دارنـد و مکاتـب انتقـادي     هستند، بر جنبه کاربردي آن و فایدهکشف نظریه 

  سازند. هم ابعاد انتقادي و رهایی بخشی نظریه را برجسته می
هـاي دیگـري از نظریـه را     هاي فوق و حتی جنبـه  تواند همۀ جنبه اما فلسفۀ اسلامی، می

در ایـن  » نظریـه «منظـور از  بدون هیچ تضاد و تناقضی در یک جـا جمـع نمایـد. بنـابراین،     
پژوهش، از یک تک گزاره تا یک دستگاه نظري، که در صدد تبیین یا تفسیر واقعیت اسـت،  

تواند بعد انتقادي و هنجاري هم داشته باشد. نظریه در ایـن رویکـرد    گیرد و می را در بر می
هـاي اجتمـاعی    هاي طبیعی فراتر رفته و به تأویل پدیده قادر است از تبیین و تفسیر واقعیت

  غیر طبیعی نیز بپردازد.

  . مشاهده ۲
گذاري، مقایسه، توصیف و ثبت آنچه در عـالم واقـع    مشاهده عبارت است از: شناسایی، نام

یعنـی هـر چنـد مشـاهدات     ؛ ها است از جنس گزاره، مشاهده همچون نظریه 7دهد. روي می
امـا در مقـام بررسـی عـالم     ، دهند می  جزء حوادث و واقعیات هستند که در عالم خارج رخ

هـا بـا هـم     هـا بـا دسـته دیگـري از داده     ها یعنی داده بلکه دریافت، شود خارج سنجیده نمی
بلکه بـه ذهـن وارد شـده و بـه     ، خود موجود خارجی نیستند، ها شوند. این داده سنجیده می

، اهده اسـت نظریه توسـط مش ـ  که بحث از اثبات یا ردیهنگام، اند. بنابراین ها بدل شده گزاره
  8ذهن نباید متوجه دنیاي خارج شود.

  . رابطه نظريه و مشاهده۳
شناختی گوناگون، روابط متفاوتی میان نظریـه   شناختی و معرفت با توجه به مبانی هستی

و مشاهده قابل تصور است. در دوره غلبه استقراگرایی با اعتقاد بـه اینکـه علـم از مشـاهده     
مندان به مقام گردآوري بود و عمل داوري خود بـه خـود در   شود، تمام اهتمام دانش آغاز می

ها برخاسته و در همان فرایند استقرا به اثبـات   گرفت؛ یعنی نظریه از داده ضمن آن انجام می
تـوان در ایـن دوره ارزیـابی کرد.امـا      گرایی و تأییدگرایی را مـی  . مکاتب اثباترسید هم می
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باخ، میان دو مرحلۀ گردآوري و داوري تفکیـک   هنگامی که پوپر به پیروي از هانس رایشن
  9قائل شد، تأکید بر مقام داوري و حتی انحصار روش علمی در آن غلبه یافت.

گر اسـت،   توان گفت: شخص عالم مشاهده به عبارت دیگر، به گونه اثباتی و تأییدي می
هـا، تأییـد یـا     دهرسد و آن نظریه به دلیل همان مشـاه  اي می تجربیاتی انجام داده و به نظریه

مقام گـردآوري اسـت    10اثبات شده است؛ یعنی نقش تجربه و مشاهده پیش از نظریه است.
که اهمیت دارد، نه مقام داوري. اما به گونه ابطالی باید گفت: براي پدیـد آمـدن نظریـه، بـه     

رو، دانشمند در اثر تجربه و مشاهده به نظریه خـود دسـت    بستر تجربی نیازي نیست. از این
مقـام داوري اسـت کـه اهمیـت      11شـود.  یابد؛ یعنی نقش تجربه پس از نظریه آشکار می می
اند که تنها منبـع و مـلاك ارزیـابی نظریـه را      یابد. این نظریه را مکاتبی به تصویر کشیده می

دانند. اما از دیدگاه فلاسفۀ اسلامی، منابع  تجربه شمرده، هر گزاره غیرحسی را غیرعلمی می
یابـد کـه هـر     شوند. بر همین اساس، نظریه انواعی می علم به تجربه محدود نمیو ابزارهاي 

  یک فرایند خاص خود را در تکوین و ارزیابی دارد.

  منابع و ابزار معرفت از ديدگاه فلاسفه اسلامي
برد و هر یک به سـطحی   از دیدگاه فلاسفه اسلامی، معرفت از منابع و ابزار متنوعی بهره می

هاي متنوعی  پردازد. بر این اساس، نظریه وف بوده و به تبیین همان سطح میاز واقعیت معط
انـد، از عمـق و سـطح متفـاوتی      آیند که نسبت به منبعـی کـه از آن بهـره بـرده     به دست می

ها، از منبع و ابزار متناسب با خود برخاسته و بـه وسـیله    برخوردارند. هر دسته از این نظریه
  مورد آزمون قرار خواهند گرفت.الامر مناسب خود نیز  نفس

ابزارهاي معرفت با توجه به قواي ادراکی انسان در یک تقسیم کلـی عبارتنـد از: حـس،    
یـابی بـه شـناخت وجـود      و بر این اساس، چهار راه براي دست 12خیال، وهم، عقل و قلب.

ز به کـارگیري هـر یـک ا   13. کتاب منیر و وحی.4. تهذیب و تزکیه 3. عقل، 2. حس، 1دارد: 
هـاي متفـاوتی از نظریـه را پدیـد خواهـد آورد. بنـابراین، برمبنـاي         این چهار روش، دسـته 

هاي تجربی، عقلی، شـهودي و نقلـی    هاي متنوعی از جمله نظریه حکمت صدرایی، با نظریه
روبرو خواهیم بود که هر یک متناسب با موضوع خود، ممکن است در سطح تفسیر، تبیـین  

  از ابعاد هنجاري و انتقادي نیز برخوردار باشند. و یا تأویل قرار گیرند و
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  هاي تجربي يابي به نظريه دست
  هاي تجربی، داراي مراحل زیر است؛ فرایند دستیابی به نظریه

کند، با بررسی موارد جزیی  پردازي را از استقراء شروع می ذهن فرایند نظریه :مرحله اول
گیرد. این یک مشاهده سطحی است که میان حیوان و انسـان مشـترك    فراوان کار را پی می

است؛ یعنی یککودك و حتی یک حیوان هم قادر است این سطح از مشـاهده را بـه انجـام    
مشاهده صرف است، اگر هزاران بار تکرار شـود، بـاز   اما چون استقرا فقط حاصل  14برساند.

دهد، و حتی حکم جزیی هم عقلـی اسـت    چون حس حکم نمی 15هم جزیی و ظنی است.
زیرا با یک قیاس مخفی همراه است. بنابراین، باید توجه داشت حـس در فراینـد شـناخت،    

تجرید و تعمـیم   رو، ابزار دیگري لازم است که کار شرط لازم و نه شرط کافی است. از این
  16نام دارد.»قوه عاقله«را انجام دهد و کلیات را تجزیه و ترکیب نماید. 

اي برسد که عین بررسی  پس از انجام مشاهدات، ممکن است ذهن به نظریه :مرحله دوم
نمایـد. حـال سـؤال     آن جزییات نیست، بلکه تفسیري است که ذهن از آن جزییات ارائه می

  17یابد. ه نظریه دست میاین است که ذهن چگونه ب
روشن است روش خاصی که دانشمند بر اساس آن بتواند به نظریه دسـت یابـد وجـود    

یـابی بـه    شود. این شیوه دست پرداز کشف می ندارد، بلکه به طور ناگهانی مطلبی براي نظریه
شود؛ یعنی نظریـه بـه    خوانده می» الهام«نامیدند. امروزه بیشتر  می» حدس«نظریه را که قدما 
شـمارد کـه بـه     ود. بوعلی، حدس و الهام را از سنخ همان چیزهایی مـی ش دانشمند الهام می

شود. البته همه این الهامات یقینی نیستند. برخی از آنها خطاپذیرند. آنچه بـه   پیامبران القا می
شود، درجه قـوي از الهـام و خطاناپـذیر اسـت. آنچـه بـه دانشـمند القـا          معصومان نازل می

هـاي علمـی کـه از سـوي غیـر       اپذیر است؛ یعنی نظریـه شود، درجه ضعیف الهام و خط می
شود، یقینی نیست، تفسیري احتمالی در مورد یک پدیده است که بایـد   معصومان مطرح می

ها، نقش مهمی در پیشرفت علم داشته است، هرچند این  مورد آزمون قرار گیرد. همین الهام
د، قابـل توجیـه نیسـت. پـس     شو مسئله که چگونه الهام به صورت دفعی براي ذهن پیدا می

هاي بعدي همگـی   هاي بعدي و اثبات و برهان ها و تحقیق نقش عمده با الهام است. پژوهش
متاخر از الهام هستند؛ یعنی اگر الهام نبـود، از برهـان هـم کـاري سـاخته نبـود. در نتیجـه،        

این نجوم و «گوید:  توان الهام را نقطه شروع و مادر همه علوم دانست. این که مولوي می می
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مصطلح نیست، بلکه منظور این است که ابتـداي همـه   » وحی«، منظور »طب وحی انبیاست
  18علوم، چیزي از سنخ وحی بوده است.

دهد، بلکه افراد با تحصیل علـم و مطالعـه و    البته الهام همیشه و براي همه کس رخ نمی
از سـوي دیگـر، ذهـن    تفکر جدي از یک سو، و بررسی موارد جزیی (استقراء) قابل توجه 

فلاسفه علم، عامل اصلی در تولیـد و دسـتیابی بـه     19نمایند. خود را مستعد پذیرش الهام می
سازي و تمثیل بسـتر مناسـبی بـراي رخ دادن     دانند و معتقدند مدل نظریه را تخیل، خلاّق می

  نماید. تخیل خلاّق یا الهام ایجاد می
نامنـد؛ یعنـی دو موضـوعی کـه مشـابه       یم ـ» تمثیل«منطقیون سیر از جزیی به جزیی را 

یکدیگرند و حکم یکی از آنها معلوم است، به استناد شباهتی که میـان دو موضـوع وجـود    
توان براي دیگري اثبات کرد. روشن است که شباهت موجب یقـین   دارد، همان حکم را می
  20دارد.شود. بنابراین، تمثیل موجب یقین نیست و ارزش علمی ن به اشتراك در حکم نمی

هـاي علمـی اعتنـاي     به همین دلیل، اهل منطق تمثیل را مفیـد ظـن دانسـته و در بحـث    
امـا   22انـد.  تا جایی کـه تمثیـل را حقیرتـر از اسـتقرا نیـز شـمرده       21اند. چندانی به آن نکرده

بـه عنـوان    23داننـد.  فیلسوفان علم، تمثیل را به سبب فواید و برکات آن شایسته تقـدیر مـی  
هـاي خاصـی از کوشـش     هاي استقرایی و قیاسی، جنبه بور معتقد است: شیوهنمونه، ایان بار

انـد؛ یعنـی بـراي     را از قلم انداختـه  24دهند، ولی جهش تخیل خلاّق علمی را دقیقا نشان می
البته تخیل 25ها، منطق و مبنایی وجود دارد، ولی براي آفرینش آنها وجود ندارد. آزمون نظریه

اي دارد، امـا در   گرایی مطرح اسـت کـه حـدس جایگـاه ویـژه      خلاّق بیشتر در مکتب ابطال
 26مکتب اثبات و تأیید، خلاّقیت دانشمند کم و بیش هیچ است.

به هر حال، مدل در علم عبارت است از: برقراري یک تمثیل سنجیده بـین یـک پدیـده    
که قوانین آن معلوم است و پدیده دیگري که در دست تحقیق است. تمثیل و مـدل سـازي   

هاي علمی بوده اسـت. هـر چنـد اسـتفاده از مـدل و       شک یکی از منابع مفید براي نظریه بی
هاي ممثل بایـد در طـرف    تمثیل، به ویژه وقتی که دانشمندان تصور کردند همه خصوصیت

روي  دیگر وجود داشته باشد، خطراتی بـه دنبـال داشـته اسـت. در اطـلاق و انطبـاق زیـاده       
انـد، بایـد از    هایی کـه از منبـع تمثیـل تغذیـه کـرده      د که نظریهکردند. البته نباید فراموش کر

هنگامی که دانشـمند در مـورد یـک مسـئله بـه       27محکآزمایش بگذرند تا اثبات یا رد شود.
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شـود،   پردازد و همواره با مطالعه موارد جزیی مشغول تفکر درباره آن مـی  کنکاش علمی می
سـازي صـورت    شاهده یک اتفاق خاص، شـبیه هاي مسئله احاطه یابد، با م اگر بر همۀ جنبه

دهـد.   گیرد و ذهن دانشمند به پاسخ آن مسئله منتقل شده و بـه اصـطلاح الهـام رخ مـی     می
انـد، یـا بـا رویکردهـاي      احتمالاً افرادي که در بیش از یک رشته تخصصـی تحصـیل کـرده   

ي و دریافـت  پـرداز  تري براي نظریـه  متفاوت و حتی متضاد علمی سروکار دارند، ذهن آماده
آید، به هیچ وجه اثبات شـده   اي که از این طریق به دست می الهام خواهند داشت. اما نظریه

» آزمـون نظریـه  «سـوم یعنـی   رو، وارد مرحلـه   نیست و باید مورد آزمون قرار گیرد. از ایـن 
  شویم. می

ال و دربـاره             باید توجـه داشـت کـه الهـام انـواعی دارد؛ اگـر الهـام ناشـی از خیـال فعـ
بر قاعـده اکثـري اتفـاقی    » اثبات«باشد. آزمون نیز در  پذیر می موضوعات طبیعی باشد آزمون

نیز بر اصل مبدا عـدم تنـاقض متکـی    » ابطال«نیست؛ مبتنی است که خود عقلی است و در 
باشد. اما اگر الهام عقلی باشد، یعنی بداهت عقلـی داشـته باشـد،     است، که عقلی محض می

آن را ندارد. چنین الهامی یقینی است. اگر الهـام فراعقلـی باشـد، کـه     تجربه شانیت بررسی 
اي بـراي   دهد، باز هم یقینی است و آزمون تجربی مـلاك شایسـته   براي انسان کامل رخ می

ارزیابی آن نیست. ارتباط این نوع الهام با عقل نیز ارشادي یا تأسیسـی اسـت کـه در هـیچ     
  کدام عقل و حس میزان نخواهد بود.

  هاي تجربي ون نظريهآزم
هاي تجربی، لازم است براي جلـوگیري از لغزشـی    پیش از پرداختن به شرایط آزمون نظریه

ها دچار آن شـدند، دو نـوع آزمـون را از یکـدیگر تفکیـک       که برخی از جمله پراگماتیست
نماییم: یکی آزمون نظري و دیگري آزمون عملی. آزمون نظري به این معنی اسـت کـه آیـا    

مطابق با واقع هست یا نه؟ به عبارت دیگر، نظریه صادق است یـا کـاذب. و آزمـون    نظریه 
بنابراین، ارزش معلومـات را از دو  عملی این است که آیا نظریه در عمل کاربرد دارد یا نه؟ 

توان مورد توجه قرار داد: از جنبه نظري و از جنبه عملی. بیان ارزش معلومـات از   جنبه می
الامر اسـت کـه    حقیق اینکه آیا مدرکات و معلومات ما عین واقع و نفسجنبه نظري، یعنی ت
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در ذهن ما وجود دارد، یا نه؟ این قسم ارزش را همه از محسوسـات دانشـمندان جدیـد از    
  اند که حس وسیله کشف حقیقت نیست. اند و گفته دکارت به بعد نفی کرده

کند، اما در عمـل مـا    ف نمیاما ارزش عملی، یعنی هر چند معلومات ما، حقیقت را کش
کند؛ یعنی بین ادراکات ما و اشیا خارجی یک رابطه مستقیم هست و به وسیله  را هدایت می

توان با خارج ارتباط برقرار کرد و در عمـل اسـتفاده نمـود. دانشـمندان      همین معلومات، می
کـار  انـد کـه ارزش عملـی محسوسـات قابـل ان      بزرگ از قبیل دکارت و کانت تصریح کرده

  28نیست.
هاي به دست آمـده بـا شـواهد واقعـی      هرچند اعتبار واقعی نظریه به این است که گزاره

همخوانی داشته باشند. اما در صورتی کـه تجربـه و نظریـه بـا هـم تنـاقض داشـته باشـند،         
توان به بطلان نظریه حکم داد، بلکه بایـد یکـی از ایـن دو را دوبـاره مـورد بررسـی و        نمی

د: یا دانشمند نتوانسته مشاهدة صحیح و دقیقـی داشـته باشـد و یـا در اصـول      آزمون قرار دا
اي نسبت با واقعیـات، همـواره یـک فرضـیه بـاقی       نظریه خطایی هست. بنابراین، هر نظریه

هاي نظریه شـود، بایـد    ماند. اگر دانشمند به هنگام کار روي موضوع خود متوجه ضعف می
نکتـه مهـم دیگـر اینکـه، هـر نظریـه از اجـزاي         29اشـد. آمادگی تغییر دادن نظریه را داشته ب

گوناگونی همچون اصول موضوعه و مفاهیم تشکیل شده است که با مـلاك مسـتقل مـورد    
  30توان تحت آزمون تجربی قرار داد. ها را نمی گیرند. همه آن بخش ارزیابی قرار می

ن و ارزیـابی  هاي تجربی، حداقل از چهار نوع آزمـو  بنابراین، در خصوص آزمون نظریه
  توان سخن گفت: می

  الف. ارزیابی مبنایی
در ارزیابی مبنایی نقد و بررسی اصول موضوعه نظریه مـورد نظـر اسـت. نظریـه در علـوم      

پـرداز در   اجتماعی بر اصولی غیرتجربی و کلی مبتنی اسـت کـه حـاکی از باورهـاي نظریـه     
شناسـی اسـت. ایـن     شناسـی و انسـان    شناسی، معرفت سطوح زیرین معرفت از جمله هستی
نشمند و در موارد بسیاري هـم پنهـان و مـورد غفلـت     اصول، گاهی آشکار و مورد توجه دا

فرض، با دو اصطلاح اصول موضوعه و  وي هستند. لازم به یادآوري است که اصطلاح پیش
رود، تفـاوت دارد: اصـل موضـوعی و     مصادرات که در ادبیات فلاسفه اسلامی بـه کـار مـی   

شناسی  فلسفه و هستیمصادره دو اصطلاحی هستند که در علوم مختلف بر مبناي اعتماد به 
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اعتمـادي بـه متافیزیـک و حضـور      تعبیري است که پس از بـی  31فرض اند. پیش شکل گرفته
هاي کانتی و نوکانتی در زبان فارسی رایج شده است. این واژه، با بار فلسـفی خـود،    دیدگاه

هـاي   در دیـدگاه 33»فرضـیه «در فلسفه کانت و اصـطلاح   32»پیشینی«مفهومی را که اصطلاح 
  34کند. برند، القا می آگاهانه آن را به کار می ویستی داراست، بر ذهن کسانی که ناپوزیت

کند، اتکا به یـک   در همه مسائل تجربی، که ذهن از احکام جزیی به احکام کلی سیر می
سلسله اصول کلی غیرتجربی است. امـا چـون ایـن اصـول کلـی در همـه مـوارد اسـتعمال         

پندارد که  کند، شخص می دکار از آن اصول استفاده میشود و ذهن مانند یک دستگاه خو می
تنها با عامل مشاهده و تجربه از جزیی به کلی و از دانی به عالی سیر کرده و قـوس صـعود   

تـري صـورت گرفتـه     را طی نموده است. حال آنکه این سیر و صعود بهکمک اصـول کلـی  
غیرتجربـی متـأخر   به عبارت دیگر، تصدیقات تجربـی از یـک سلسـله تصـدیقات      35است.

است. بدون آن تصدیقات غیرتجربی، محال است ذهن به تصدیق تجربی دست یابد؛ یعنـی  
همه تصدیقات تجربی به اصولی غیرتجربی متکی است. اگر آنها را از ذهـن بگیـریم، بشـر    

توانـد داشـته باشـد. کـاخ علـم و       گونه علمی اعم از مسائل طبیعی و یا غیرطبیعی نمـی  هیچ
  36شود. باره ویران می یک معلومات بشر

هـاي اندیشـمندان غربـی،     فـرض  تفاوت میان اصول مورد نظر فلاسفۀ اسـلامی و پـیش  
در این است که فلاسفه اسلامی به یقینی بودن این اصـول توجـه دارنـد.     37همچون گولدنر

اعم از این که به عنوان بدیهی اولی بین بالذات باشند و یا آن که به روش عقلی مبین بـوده  
اثبات شده باشند.اگر این اصـول بـین یـا مبـین نباشـند و از یقـین علمـی ـ و نـه یقـین            و

هـاي مبتنـی بـر آنهـا را      شناختی ـ برخوردار نباشند، تمـامی آنهـا بلکـه تمـامی نظریـه       روان
  غیریقینی خواهند شمرد.

ها، بر خلاف اصول موضوعه و مصادرات، اصولی هستند که بـه دلایـل و    فرض اما پیش
هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی، روانی انتخاب شـده و یـا بـر ذهـن انسـان تحمیـل        هانگیز

گردند. با حضور این نقاط کـور و در حقیقـت غیرعلمـی اسـت کـه کـاروان دانـش راه         می
  این عناصر، توضیح اجمالی در این زمینه ضروري است:با توجه به اهمیت  38افتد. می

ها در علمی دیگر اسـت، مـتعلم بـدون    قضایایی است که محل بحث آن :اصول موضوعه
پـذیرد و بـر    اینکه به آنها یقین داشته باشد، به دلیل اعتمادي که بـه معلـم دارد، آنهـا را مـی    

یا آن دسته از مبادي که با انکـار مـتعلم مواجـه     39دهد. اساس آن، استدلال خود را شکل می
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جـه اسـتدلال تـابع اخـس     زیـرا نتی  41این دسته از قضایا از مبـادي برهـان نیسـت؛    40نباشند.
مقدمتین است. اگر در مقدمات استدلال از قضیه نقلی (قول استاد) استفاده شود، نتیجـه آن  

شـود؛   اي کـه از مبـادي غیریقینـی سـیراب مـی      یعنی نظریه42نیز ارزش نقلی خواهد داشت؛
  هاي لازم است. غیریقینی و نیازمند آزمون

شود، معصوم باشد و سخنی که از او  می: اگر شخصی که به سخن او استناد قول معصوم
شود در سند، جهت صدور و دلالت یقینی باشـد. در ایـن صـورت، کـلام چنـین       شنیده می

تواند حد وسط برهان در علوم عقلی قرار گیرد؛ زیرا کلام معصـوم پـس    معلم معصومی می
بنـابراین،   43از اقامه برهان بر عصمت او کلامی برهانی بـوده و ارزش علمـی و یقینـی دارد.   

اگر نظریه بر مبادي و اصولی قرار گیرد که حاکی از قـول معصـوم اسـت، از حیـث مبـانی      
  هاي نظریه ساخت. یقینی است و باید آزمون را متوجه سایر بخش

قضایایی است که متعلم نه نسبت به آنها یقین دارد و نه نسبت به معلم حسن مصادرات:
یـا آن دسـته از مبـادي کـه بـا انکـار مـتعلم مواجـه          44ظن.پس آنها نه معلومند و نه مقبول.

تمام منطقیان استدلالی را که بر این گونه از قضـایا یعنـی بـر مصـادرات، بنیـان       45باشند، می
فرمایـد:   االله جوادي آملی در این رابطه چنـین مـی   آیت46اند. نهاده شده باشد، ناصواب دانسته

مسائل علمی قـرار داده و وسـیله توسـعه و    اما فرضیه، به آن صورت که امروزه آن را مبدا «
دانند، عبارت از سلسله قضایایی است که نه بدیهی است و نه در جاي دیگـر   رشد علوم می

اگر ایـن اصـول در جـاي    47».به اثبات رسیده و نه نظر به اثبات و عدم اثبات آن وجود دارد
مبـانی نظریـه اسـتفاده     تواننـد بـه عنـوان    خود مورد بحث قرار گیرند و به اثبات برسند، می

شوند. بنابراین، نظریه بر مبناي فلاسفه اسلامی بر اصولی یقینی اسـتوار اسـت کـه قـبلا در     
شناسی حجیت آنها به اثبات رسیده است. خـود ایـن    شناسی یا معرفت شناسی، انسان هستی

مبـادي   فرمایـد:  االله جوادي آملی در این زمینه مـی  علوم عقلی نیز ریشه در وحی دارند. آیت
هـاي صـرفاً ذهنـی، کـه از قـوه خیـال و وهـم         فـرض  معرفتی علم اسلامی به حس و پیش

شود، بلکه حس و خیال در این دانش، زیـر پوشـش    گیرد، محدود و مقید نمی سرچشمه می
  48گیرند. عقل و شهود و این دو منبع معرفتی در سایه وحی قرار می
نظریـه، حـاکی از ذوابعـاد بـودن      وجود چنین اصول غیرتجربی و غیرقابـل مشـاهده در  

باشد که در پذیرش اثبات یا ابطال نظریه توجه به آن ضروري است؛ زیرا مشـاهده   نظریه می
شانیت داوري درباره این اصول را ندارد و صدق و کذب آنهـا از طریقـی غیـر از مشـاهده     

  پذیرد. انجام می
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پـذیري تجربـی دانسـت؛ زیـرا      هـا را آزمـون   توان معیار علمی بودن نظریـه  بنابراین، نمی
نیست. پس، از دیدگاه فلاسفه اسـلامی    آزمون تجربی قادر به ارزیابی ابعاد غیرتجربی نظریه

اي علمی خواهد بود که بر مبادي یقینی استوار باشد؛ یعنی مبادي و مبانی آن ابتـدا در   نظریه
یریقینی از ارزش علمـی  جاي خود به اثبات رسیده باشد. بنابراین، ابتناي نظریه بر اصولی غ

هـاي علـوم    رو، علامه طباطبایی، نظریه کاهد. هر چند در عمل مفید واقع شود. از این آن می
دانـد.   اجتماعی موجود را غیرعلمی شمرده و تکیه علم بر آنها را مانع رشد و رونق علم می

  گوید: ایشان می
شود تا با به دوش گرفتن  یفرضیه مانند پاي پرگار است. پاي ثابت پرگار در جایی نصب م

بار حرکت، پاي دیگر پرگار را به حرکت درآورد. به وسیلۀ این پاي ثابت است که پرگار 
کند. اما چون خود حرکتی ندارد، پاي متحرك نیـز راه بـه جـایی نبـرده و در      حرکت می

ها  فرضیهشود. بنابراین، کاربرد  نتیجه، چیزي جز دایره بر گرداگرد آن نقطه ثابت ترسیم نمی
اي است  هاي معرفتی بر محور نقاطی است که فاقد هرگونه اعتبار علمی تنها ساختن منظومه

  49تا تعیین کنندة ثبات و دوام آن باشد.

  ب. ارزیابی روشی
گیـرد. اینکـه نظریـه از چـه      فرایند ساخت نظریه مورد بررسی قرار مـی ، دراین نوع ارزیابی

آیا نظریه مبتنی بر استقراست یا تمثیـل و اگـر از قیـاس    هایی بهره برده است،  منابع و روش
استفاده کرده است، چه نوع قیاسی است؟ آیا مقدمات و شکل آن صحیح بوده یـا خیـر؟ و   

  مسائلی از این دست، در علم منطق به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفته است.

  ج. ارزیابی ساختاري
شناختی آن بـا   شناختی و انسان ناختی، معرفتش آیا عناصر و ارکان نظریه یعنی مبادي هستی

باشـد.   مفاهیم و تبیین و تعمیم آن از انسجام برخوردار است یا دچار تضـاد و تنـاقض مـی   
بدیهی است اگر نظریه از اصول موضوعه یقینی برخوردار باشد اما میان این اصـول و بدنـه   

  .  نظریه انسجام لازم موجود نباشد، آن نظریه یقینی نخواهد بود

  د. آزمون تجربی مرحله سوم
رسد. در این مرحلـه،   پس از اینکه ذهن به افق نظریه دست یافت، نوبت به آزمون نظریه می

(و نه استقراء) قـرار گیـرد؛ یعنـی بایـد ایـن نظریـه در        50نظریه باید مورد آزمایش و تجربه
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مینان حاصـل شـود   اوضاع و شرایط بسیار متعدد و متنوع مورد آزمون قرار گیرد تا اینکه اط
میان این دو پدیده هیچ امر اتفاقی و تصادفی و امر مقـارن وجـود نـدارد. در ایـن مرحلـه،      

دهـد. بـه عبـارت دیگـر، بـا       توان نظریه را تعمیم داد؛ یعنی نظریه تفسیري کلی ارئه مـی  می
شود. این تعمـیم هـم مثـل     مشاهده موارد متنوع و متعدد اما محدود، حکمی کلی صادر می

  51دهد. یعنی از محدوده عمل فراتر رفته و تعمیم میآن تفسیر کار ذهن است؛  خود
شود. در  در آزمون نظریه بر اساس مشاهده، میزان تطابق نظریه با شواهد بیرونی سنجیده می

، تنها قادر بـه ارزیـابی    این نوع آزمون، توجه به چند نکته سودمند است: اول اینکه مشاهده
هاي انتقادي، هنجـاري   ها، از جمله نظریه و در خصوص سایر نظریه هاي تجربی است نظریه

ها را ندارد. زیـرا   و شهودي کاربردي ندارد. دوم اینکه مشاهده به تنهایی شانیت ابطال نظریه
عقلی است که خود از طریق تجربه به دست نیامده اسـت.   متکی به دو قانونها  ابطال نظریه

و عدم است و قانون دوم مطلبی اسـت کـه علـم منطـق بـا      قانون اول امتناع اجتماع وجود 
سازد و آن این که موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه و نیز سالبه  استفاده از قانون اول آن را می
در صورتی کـه مشـاهده موافـق نظریـه نباشـد،      سوم اینکه،  52.کلیه نقیض موجبه کلیه است

تی در صورتی کـه شـرایط مشـاهده بـه     موجب ابطال تمام نظریه نخواهد شد؛ زیرا حالزاما 
طور کامل رعایت شده باشد، ممکن است این عدم توافق با بخشی از نظریه مربوط باشـد و  

  نه تمام نظریه.

  مكانيسم تعميم
که تجربه و عمل، ظرفیت این تعمیم و گسترش را ندارد، ذهن چگونه به ایـن موقعیـت   حال

ی و خواجه این تعمیم را نتیجه یک قیـاس  دانان مسلمان همچون بوعل یابد؟ منطق دست می
شود، بدون این فرایند ممکن نیست ذهن بتواند به چنین  دانند که در ذهن ایجاد می خفی می

قیاس خفی این است پس از آنکـه مـوارد متعـدد مـورد تجربـه قـرار       53تعمیمی دست یابد.
ز بـین رفـت،   گرفت و احتمال اینکه یک امر مقارنی دخالت داشـته باشـد، بـه طـور کلـی ا     

توان گفت علت واحدي وجود دارد که در شرایط واحد، اثر واحـدي از خـود بـه جـاي      می
زیرا اینکه یک علت در موردي به نحوي اثرگذاري داشـته باشـد و در مـوردي     54گذارد؛ می

دیگر، بدون هیچ تفاوتی در شرایط، به نحوي دیگر مـؤثر باشـد، عقـلاً محـال اسـت. عقـل       
در شرایط، واحد اثـر واحـد دارد. محـال اسـت کـه علـت واحـد، در        گوید:علت واحد،  می
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هاي مختلف عمل کند. اما خود ایـن قضـیه    هاي یکسان، به صورت شرایط واحد و درحالت
 55تواند تجربی باشد. این قضیه را ذهن به عنوان یک امـر بـدیهی پذیرفتـه اسـت.     دیگر نمی

شـود. تنهـا راه    س تجربی خوانده میاین همان روشی است که از نظر منطقیون مسلمان، قیا
  اثبات صدق و کذب نظریه نیز همین است.

  قياس تجربي
بر اساس نوع مقدمات به کار رفتـه در آن، بـه دو دسـته تجریـدي و تجربـی تقسـیم        قیاس

هاي غیر حسـی   شود. در مقدمات قیاس تجریدي از بدیهیات اولیه و وجدانیات و گزاره می
برد که قـدما آنهـا را    ود. اما قیاس تجربی از تجربیات استفاده میش و غیر تجربی استفاده می

آوردند. تجربیات، قضایایی هستند که از راه تکرار مشـاهده   از بدیهیات ثانویه به حساب می
  شوند.  و قیاسی که در آنها مخفی است، تحصیل می

گـر اینکـه   اي از طریق فوق تأیید گردید، هنوز اثبات صورت نگرفته اسـت، م  اگر نظریه
دیگري وجود ندارد. این اثر مطلـوب در آزمـون، فقـط بـر همـین نظریـه         ثابت شود نظریه

به همـین دلیـل،    56خاص مترتب است، بدون آنکه لازم عام یا اثر مشترك چند نظریه باشد.
یابی به یقین در علوم طبیعـی و بـه طریـق اولـی، در علـوم اجتمـاعی بسـیار مشـکل          دست

طبیعی اقتضا دارد که براي حل آنهـا از روش تجربـی و از مقـدماتی    است.نوع مسائل علوم 
آیند، استفاده شود؛ زیرا مفـاهیمی کـه در ایـن علـوم بـه کـار        که از راه حواس به دست می

دهنـد، مفـاهیمی هسـتند کـه از      روند و موضوع و محمول قضایاي آنهـا را تشـکیل مـی    می
هدات عینی و آزمایش نیاز دارد. اما علوم شوند. طبعاً اثبات آن به مشا محسوسات گرفته می

کننـد؛ زیـرا تجربیـات در علـوم طبیعـی کمیـاب        طبیعی، صرفاً از روش تجربی استفاده نمی
است. بنابراین، در علوم طبیعی معمولاً از استقراي نـاقص، تمثیـل و تخیـل خلـّاق اسـتفاده      

احتمال و گمـان و حـداکثر   هاي استدلال غیریقینی بوده، صرفاً مفید  شود. همه این شیوه می
به هر حال، قیاس تجربی که مواد آن تجربی است، ولی از مبادي عقلـی   57مفید ظن هستند.

  58و اصول غیرتجربی مددگرفته استع حجت یقینی است.
اي  شود، قضـیه  کبراي مورد استفاده در قیاسات تجربی، که به نتایج کلی علمی منجر می

ي عقلی فلسفی است. اگر تحقیقـات فلسـفی از اثبـات    ها است که اثبات آن بر عهده کاوش
یقینی آن عاجز بماند، وصول به یقین نسبت به قـوانین کلـی طبیعـی و تجربـی غیـرممکن      
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داند. اگر این کبـري تمـام    می» اکثري اتفاقی نیست«خواهد شد. ابن سینا آن کبري را قضیه 
وارد اکثري درهر مـورد از قـوانین   باشد، و دلایل کافی براي آن اقامه شده باشد؛ پیدا کردن م

تجربی، هم به دلیل ضرورت حفظ قیود مورد تجربه و هم از ناحیه تشخیص میـزان اکثـري   
رو، تحصیل یقین در علوم تجربـی مشـکل و محـل     بودن دشوار و طاقت فرسا است. از این

هـاي شـهودي و نقلـی در     هاي دیگري از جملـه روش  البته به کارگیري روش 59تأمل است.
  مورد موضوعات طبیعی ممکن است. 

  نقش مشاهده موارد خلاف در ابطال نظريه
اي کلی مطـرح کـردیم کـه بـه      حال اگر از این طریق به طبیعت پدیده دست یافتیم و نظریه

توانـد بـه آن آسـیبی برسـاند؛      همه موارد تعمیم یافته است، دیگر مشاهده موارد خلاف نمی
عتاً با موضوع مورد بررسی نظریه مـا متفـاوت باشـد.    زیرا ممکن است آن مورد خلاف، طبی
توانـد در همـه مـوارد بـه      ها ضعیف است. انسان نمی البته باید توجه داشت که اغلب تجربه

تجربه کامل دست یابد. ولی تجربه به هر مقدار هم که قوت دارد، به اعتبار آن اصل اسـت؛  
  60ایم. دهیعنی به این اعتبار است که ما طبیعت شیء را کشف کر

دهـد. ایـن    به هر حال، ذهـن در اثـر تجربـه، مـوارد جزیـی را گسـترش و تعمـیم مـی        
دادن، خود یک نوع سیر صعودي و یـک حرکـت عمـودي بـراي ذهـن اسـت. یـک         تعمیم

حرکت عمودي است که به کمک برخی از قواعد کلی عقلی از مشـاهده مـوارد جرئـی بـه     
شمارند و بـراي آن   ن، که عقل را منبع معرف نمیبنابراین، استقراگرایا 61رسد. قلمرو کلی می

ارزش معرفتی قایل نیستند، هرگز قادر به تعمیم نیستند؛ زیرا مشاهده صرف هر چه قدر هم 
  تکرار شود، بدون ضمیمه یک قیاس عقلی، جزیی است.

شناسیم. پس طبیعت، واقعیتی است که یـک اثـري داشـته     ما طبیعت را از راه اثر آن می
ي که خود وجود اقتضاي آن را داشته باشـد، نـه اینکـه اکتسـابی بـوده و یـا علـل        باشد، اثر

خارجی در ایجاد آن نقش داشته باشند. پس در مورد اموري که به طبیعت موضوع منتسـب  
تـوان اسـتقرا کـرد و آمـار      نیست و علل خارجی دارد، قـادر بـه تجربـه نیسـتیم. فقـط مـی      

هاي اجتماعی با امور اکتسابی روبـرو   ر اغلب پدیدهبه عبارت دیگر، از آنجایی که د62گرفت.
شناختی بیشتر به سـمت   هستیم، قادر به تجربه نخواهیم بود. به همین دلیل، مطالعات جامعه

هـاي اجتمـاعی ارائـه     هـاي تبیینی،کـه شـناختی از پدیـده     یابی به نظریه رود و دست آمار می
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یابی به شناخت تجربـی   البته عدم دستپذیر است.  دهند، از طریق تجربه به ندرت امکان می
  کامل، مانع از استفاده عملی از تجربیات ناقص و مانند آن نیست.

  استنباط
کنـد. او بـا مشـاهده     زند، ابتدا از استقرا شروع می هنگامی که دانشمند دست به پژوهش می

یابد. این یک حرکت دفعـی و   اي دست می زند و به نظریه موارد فراوان، دست به تعمیم می
شـود. ذهـن    شود. اما کار به اینجا خـتم نمـی   تعبیر می» الهام«غیر روشمند است که از آن به 

تعمیم هم فراتر رود و دسـت بـه اسـتنباط بزنـد. ایـن همـان مرحلـه چهـارم         قادر است از 
  پردازي است.  نظریه

بر ساخت و تعمیم تئوري، قادر به استنباط و حرکـت عمقـی   : ذهن علاوه مرحله چهارم
باشد. ذهن قادر است با نفوذ به درون اشیاء نسبت به عمق آنها نیـز معرفـت کسـب     نیز می

هاي او را به  معرفت را حس به آن نرسانده است. هر چند آیه و نشانهنماید. حال اینکه این 
ما نشان داده است. نظریه فروید در مورد ناخودآگاه از همین حرکت عمقی ذهن بـه دسـت   

یـابی نیسـت،    آمده است. به عبارت دیگر، این نظریه از طریق حس و یا وجدان قابل دسـت 
یعنی ذهن قـادر اسـت بـا     63حاصل شده است؛ بلکه فقط از طریق استنباط و نفوذ در باطن

تحلیل عقلی واقعیت، ابعاد گوناگون آن را مورد مطالعه قرار دهد و از این طریق بـه روابـط   
یابد که مشـاهده تجربـی    میان آنها دست یابد. در حرکت عمقی، ذهن به نظریاتی دست می

  نخواهد داشت.هر چند بستر آن را فراهم نموده، اما نقش اساسی در این فرایند 
هـاي تجربـی اسـت. امـا      یـابی و آزمـون نظریـه    همه این مراحل چهارگانه فرایند دست

هاي اجتماعی بسیار مشکل است. یا اصلاً به دلیل اکتسابی بودن،  یابی به طبیعت پدیده دست
هاي تجربـی اکتفـا شـود     هاي اجتماعی طبیعت وجود ندارد. بنابراین، اگر به نظریه در پدیده

باشند.  هاي کاربردي مطرح می از جایگاه چندانی برخوردار نخواهد بود و بیشتر نظریهتبیین 
هاي عقلـی، شـهودي و نقلـی هـم توجـه       هاي تجربی فراتر رفته و به نظریه اما اگر از نظریه

  توان از تبیین نیز سخن گفت. کافی نشان داده شود، می

  هاي عقلي نظريه
ارند که عقلی محـض بـوده و بـا روش برهـانی تولیـد      ها نیز وجود د دستۀ دیگري از نظریه

هاي مبتنی بر تجربه یا استقرا، دچار تغییر و  ها، به خلاف نظریه شوند. این دسته از نظریه می
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باشند کـه امـور متغیـر طبیعـت را نیـز پوشـش        تحول نیستند و به حقایق ثابتی معطوف می
  ها ناتوانند. ابعاد فراعقلی پدیدهها نیز از تبیین  دهد. هرچند این دسته از نظریه می

شناخت عقلی، دانشی مفهومی نسبت به حقایق ثابتی است کـه امـور متغیـر و متحـرك     
تـر از علـوم حسـی اسـت،      دهند. این علم که فراتر و گسترده عالم طبیعت را نیز پوشش می

سـائل  تـوان در م  همانند معلوم خود از ثبات و استواري برخوردار است. با علوم عقلـی مـی  
دسـت آورد،   هاي فراوانی را طی کرد و حقایق بسیار را بـه  کلی مربوط به علوم حصولی راه

گونه از علوم در ادراك امور ثابت و مجـردي کـه عـین وجـود خـارجی و تشـخص        اما این
  64باشد. اند، عاجز و ناتوان می عینی

یوه عقلی نیسـت  در برهان، با آنکه عقل نقش محوري دارد، اما شیوه برهانی به معناي ش
اي از اسـتدلال قیاسـی    هاي حسی یا شهودي قرار گیرد. برهـان نحـوه   تا آنکه در قبال روش

هاي استدلالی در قبال اسـتقرا و تمثیـل اسـت. در میـان انـواع       است و قیاس یکی از روش
باشد. مراد از آن، یقین علمی است که در  قیاس نیز قیاس برهانی است که مواد آن یقینی می

  شناختی قرار دارد. بل یقین روانمقا
تـوان ذکـر کـرد.     هاي فراوانی در علوم مختلف مـی  هاي عقلی محض، نمونه براي نظریه

مثلاً اصل علیت، اصل مبدا عدم تناقض یا قاعـده اتفـاقی کـه کبـراي قیـاس تجربـی واقـع        
دنبـال   شود، همگی عقلی محض هستند که قبول یا رد آنها پیامدهاي فراوانی در علوم به می

هاي فراوانی وجود دارد که عقلی محض اسـت یـا لااقـل     دارد. در علوم اجتماعی نیز نظریه
  باشد. نظریه ساختارگرایی پارسونز از آن جمله است. تجربی نمی

شناسـی ایسـتا    ، کـه جامعـه  »تـاریخ علمـی  «بر اساس دیدگاه شهید مطهـري، نظریـه در   
نی حوادث و رویدادهاي تاریخ نقلـی بـه   شود، از تحلیل منطقی، عقلانی و ذه محسوب می

شـود. ایشـان در ایـن     بنـدي مـی   هـاي عقلـی دسـته    رو، در زمره نظریـه  آید. از این دست می
هاي خود را در لابراتور عقـل بـا ابـزار اسـتدلال و قیـاس       مورخ تحلیل«گوید:  خصوص می

رو، کار مـورخ   از این65دهد، نه در لابراتور خارجی و با ابزاري از قبیل قرع و انبیق. انجام می
  66».تر است، تا کار عالم طبیعی از این جهت به کار فیلسوف شبیه

اي  شود در این صورت، نظریه اي تجربی حاصل می یا به شیوه» فلسفه تاریخ«هاي  نظریه
تجربی خواهد بود و یا باید به شیوة قیاسی و استدلال منطقی بر اساس یک سلسـله اصـول   
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بنـابراین، از   67ابت و از پیش پذیرفته شده، به اثبـات رسـیده باشـد.   علمی، منطقی، فلسفی ث
هاي فلسـفۀ تـاریخ از سـنخ     اي از نظریه هاي تاریخ علمی و دسته منظر استاد مطهري، نظریه

اي از ایـن   شوند. نظریۀ شهید مطهري در تبیین انقلاب، نمونـه  هاي عقلی محسوب می نظریه
ان بـا تحلیـل عقلـی نیروهـاي متضـاد درونـی انسـان و        باشد؛ زیرا ایش ها می دسته از نظریه

رات صعودي و سقوطی سو، و تفکیک میان تغییهاي اجتماعی از یک سرایت آن به میان گروه
  پردازد. از سوي دیگر، به تعریف و تبیین انقلاب می

پـردازي عقلـی اسـت کـه بـا       هایی از سیاست مدن فارابی نمونه دیگري از نظریـه  بخش
واقعیات اجتماعی از یک سو و اصول عقلی از سوي دیگر با روش برهانی دست استفاده از 

دانـد   زند.فارابی سیاست مدن را دانشی می به تبیین انواع جامعه و چگونگی تغییر در آن می
که ناظر به حوادث اجتماعی بوده و چگونگی تحولات و تغییـرات جوامـع را در انتقـال از    

دنبال کند. وي سیاست مدن را در قیاس با نظـام اجتمـاعی،    یک نوع اجتماعی به نوع دیگر
گونـه کـه    کند و معتقد است که نظام بدن، همان به پزشکی و طب در قیاس با بدن تشبیه می

آید، نظام اجتماعی نیز با توصـیفات و تجـویزات ایـن دانـش سـامان       با طبابت به سامان می
  68گیرد. می

هـاي   نیـز بـا روش    یابنـد. آزمـون آن   تکوین می هاي عقلی محض با روش برهانی نظریه
گیرد. نه آزمون تجربی و مشاهده؛ یعنی با بررسی نـوع و شـکل قیـاس،     منطقی صورت می

هـا را   توان ایـن دسـته از نظریـه    مواد قیاس و اموري از این قبیل بر اساس اصول منطق، می
  آزمود.

  هاي شهودي و نقلي يابي به نظريه دست
شود، مبانی و اصول موضوعه خاصی  ان نظري از عالم و آدم ترسیم میتصویري که در عرف

آورد. دانش اجتماعی و سیاسـی، گرچـه یـک     را براي اندیشه اجتماعی و سیاسی فراهم می
پردازد، ولی این علم با اسـتفاده   علم ظاهري است و به قواعد و احکام رفتار طبیعی بشر می

داند کـه عـالم ربـانی بـا      وري از احکام و ضوابطی می از مبانی عرفانی، خود را ملزم به بهره
  69کند. شناخت باطن اعمال و رفتار در قالب نصوص و متون دینی اظهار می

هـاي   گیري از عالم خزاین الهی، که از طریق کشف و شهود یا رویاهاي صادق و راه بهره
ت، آگاهی به الکتاب اس دیگري که حاصل عروج به عالم غیب و تماس با لوح محفوظ و ام
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حوادث آینده و نیازهـاي متناسـب بـا آن حـوادث و قـوانین هماهنـگ بـا آنهـا را ممکـن          
زنـد. از   هـاي اجتمـاعی دسـت مـی     عارف از این طریق، به تبیین حقیقت پدیـده  70سازد. می

طریق تجربه و تأملات افقی، عمودي و عمقی ذهن دسترسی به آن ممکن نیسـت.این نـوع   
نام دارد؛ یعنی هنگامی دانشمند علـوم  »تاویل«سطوح تجربی و عقلی،  تبیین، به دلیل گذر از

هاي تجربی و عقلی به کار گرفت، یـا   هاي تزکیه و تهذیب را به جاي روش اجتماعی روش
از وحی، که بالاترین مرتبه شهود است، بهره بـرد، بـه مشـاهده سـطحی از واقعیـت موفـق       

و عقلی اسـت. او در ایـن سـطح بـه تأویـل      تر از مشاهدات تجربی  شود که بسیار عمیق می
  زند که البته کار مفهومی هم نیست. هاي اجتماعی دست می پدیده

هـاي اجتمـاعی بـه کـار      بنابراین، اگر روش تزکیه و تهذیب در مورد فهم و تبیین پدیده
هـاي نقلـی    هاي شهودي و اگر روش نقلی به کار گرفته شود، به نظریه گرفته شود، به نظریه

اي خطاناپـذیر و   شوند: دسـته  هاي شهودي نیز به دو دسته تقسیم می یابیم. دریافت یدست م
 باشند. یقینی و دسته دیگر، غیریقینی و نیازمند آزمون می

  هاي شهودي و نقلي آزمون نظريه
شود. علم حضوري بدیهی آن است که  علم حضوري به دو دسته بدیهی و نظري تقسیم می

باشـد. علـم    اینکـه نفـی آن و یـا شـک در آن مسـتحیل مـی       غفلت از آن محال است؛ چـه 
کند. همان طور که علم حصولی نظري،  حضوري نظري، به علم حضوري اولی بازگشت می

کند. علوم حضوري پیچیده  حرکت در مسیر فکري و تلاش استدلالی و برهانی را طلب می
  71نیز نیازمند به تهذیب روح و تزکیه نفس در صحنه جهاد اکبر است.

هاي فراگیري است که بر انسان و سایر امـور   شهودهاي اولی و بدیهی مربوط به واقعیت
باشند، چندان که راهی براي گریز از آن نیست؛ زیرا مفاهیم ماخوذ از آنهـا نیـز از    محیط می

باشند و مشهودهاي پیچیده مربوط بـه   دوام، کلیت، ثبات برخوردار بوده و بدیهی یا اولی می
آینـد، از   جزیی و مقید بوده و مفاهیمی که از ایـن گونـه مشـهودات پدیـد مـی      هاي واقعیت

طریق اعتماد به حقایقی که محیط بر آنها هستند، در معرض آگـاهی و علـم حصـولی قـرار     
  72گیرند. می

کننـد،   ها نسبت به یکدیگر مطاردنـد؛ گـاهی همـدیگر را نفـی مـی      از آنجایی که کشف
گردد. علم شهودي به دو قسم معصـوم از خطـا و    می ضرورت وجود معیار و میزان روشن
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شود. علم شهودي معصوم از خطـا، همـان شـهود انبیـا و اولیـاي       مشوب به خطا تقسیم می
معصوم الهی است که همه در تلقی معارف، هم در حفظ و نگهداري آن و هـم در ابـلاغ و   

وب خطـا، همـان   املاي آن، معصوم و محفوظ از هرگونه اشتباه هستند. علـم شـهودي مش ـ  
کشف و علم شهود عرفاي غیر معصوم است که براي صیانت از حدوث خطا یا تنزیه آن از 
پیراستگی اشتباه طاري، باید کشف معصوم را اصل قرار داد. در پرتو آن کشف، غیرمعصـوم  

امـا اگـر    73اند. را ارزیابی و تصحیح کرد، چنان که سالکان شاهد به این اصل تصریح فرموده
ه شهود معصوم ممکن نبود بهترین راه بـراي ارزیـابی آن، اسـتمداد از مبـانی مـتقن      رجوع ب

حکمت متعالیه است؛ زیرا فلسفۀ الهی با همه شوکتی که دارد در ساحت عرفان چون منطق 
هـاي   بنـابراین، نظریـه   74است در پیشگاه برهان و حکمت، یعنی جنبـه میزانـی و آلـی دارد.   

شود، یقینی نبوده و محتاج آزمـون اسـت.    صوم مطرح میشهودي که از سوي عرفاي غیرمع
هـا   روشن است که آزمون تجربی و مشاهده معیار مناسبی براي بررسی این دسـته از نظریـه  

ها، دو روش عرضه بـه شـهود معصـومان و یـا      نیست، بلکه براي آزمون این دسته از نظریه
برهان تأیید شد، قابل پـذیرش  روش برهانی است. اگر این نظریه به وسیله شهود معصوم یا 

  خواهد بود.
هاي اجتماعی مدد بگیریم، آن نظریۀ شهودي نخواهـد   اما اگر از وحی براي تبیین پدیده

هاي نقلی خواهد بود. در این صورت، براي ارزیابی آن نیز بایـد از   بود، بلکه در زمره نظریه
اصول و فقـه رایـج اسـت    هاي تفسیري ـ هرمنوتیک متن محور ـ که در میان علماي     روش

  بهره برد.

  هاي هنجاري و آزمون آن يابي به نظريه دست
علوم اجتماعی در صورتی که به امور محسوس و استقرا اتکا نماید، تنها قادر به توصـیف و  

هاي اجتماعی خواهد بـود. نظریـه هنجـاري در ایـن      هاي آماري در خصوص پدیده گزارش
ر مکاتبی از علوم اجتماعی همچون مکتب انتقـادي از  معنی خواهد بود. اگر هم د عرصه بی

شود، به دلیل خروج از ضوابط علمی تجربی و پوزیتویستی و دسـت   نظریه هنجاري یاد می
باشد؛ زیرا علـم در ایـن سـطح شـأنیت توصـیه و       کشیدن از مبناي آن است که قابل نقد می

هـایی   تفاده از منبـع وحـی نظریـه   را ندارد. اما بنابر حکمت صدرایی و با اس ـ» ها باید«تعیین 
توان بـه   رو، در بررسی مفهومی می یابند که داراي ابعاد هنجاري خواهد بود. از این ظهور می
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مفاهیمی که از صاحبان کشف معصوم به صورت نص صریح با سند و جهـت قطعـی وارد   
  اند نیز استفاده کرد. شده

یا شده باشـد، یعنـی از لحـاظ مـتن،      گانه اما اگر آن دلیل منقول فاقد یکی از عناصر سه
نص و صریح نباشد، یا از لحاظ سند و صدور، قطعی نباشد و یا از لحـاظ جهـت صـدور،    

یعنی حجیت و اعتبار  75یقینی نباشد، هرگز معیار پیدایش یقین به محتواي نقل نخواهد بود.
ها یقینی بـوده   ظریهگردد. اگر آن عناصر کامل باشد، این ن ها به عناصر فوق باز می این نظریه

و ظرفیت تبیین نیز دارند. اما اگر خللی در آن عناصر وجود داشته باشـد، هرچنـد قـادر بـه     
ها نخواهیم بود، اما با وجود ظن و فراهم بـودن شـرایط آن، یعنـی     اثبات این دسته از نظریه

 ود.برخورداري از پشتوانه عقلی یقینی، بعد هنجاري آن قابل قبول و پذیرش خواهد ب

  دستيابي به يقين در علوم اجتماعي
هـاي تجربـی بسـیار محـدود و بـا بـه        دستیابی به یقین در علوم اجتمـاعی از طریـق روش  

یابـد. امـا اهمیـت یقـین      هاي عقلی، شهودي و نقلی، تا حدي گسـترش مـی   کارگیري روش
به ظنون مربوط به حوزه تبیین است. حال اینکه در عرصه هنجارها، نیازي به یقین نیست و 

  توان اکتفا نمود.  متکی به یقین نیز می
در حوزه عقل نظري، معرفت علمی، با چیزي کمتر از یقین علمی که عبارت از آگـاهی  

شود. اگر عقل به ضرورت صدق یک قضیه پـی نبـرد،    بر ضرورت صدق است، حاصل نمی
یـا یقـین   نسبت به حقیقت آن جاهل است. مراتب مختلفی که تردید، شک، گمان، وهـم و  

شـود، بلکـه همـه آنهـا از      شود، هیچ یک اوصافی نیست که عارض بر قضـیه مـی   نامیده می
اوصافی هستند که عارض نفس انسانی، که از آگاهی به صدق قضیه محـروم مانـده اسـت،    

شوند. هیچ یک از این اوصاف در معرفت و آگاهی عقل نظري نسبت بـه واقـع بـه کـار      می
هـا و   نها باشد، اثري عملـی اسـت؛ زیـرا انسـان بسـیاري از کـنش      آید. اگر اثري براي آ نمی

دهـد.   هاي خود را تحت تأثیر مراحل مختلف احتمال و یا مراحل احتمال انجام مـی  فعالیت
گشاید، بلکـه خبـر از میـزان فایـده و مقـدار اثـر عملـی تصـویري          هرگز راهی به واقع نمی

ن محتمل از طریق علم به خارج حاصل دهد که در ذهن وجود دارد؛ زیرا مراتب گوناگو می
ء نبوده و تنها متاثر از اهمیتی است که یـک شـیء    شود، چون تابع واقعیت خارجی شی نمی

هـاي   بنـابراین، انسـان بـا بـه کـارگیري نظریـه       76تواند داشته باشـد.  مفروض براي انسان می
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ن نظریه یقینی هسـت  برد. بدون توجه به ای مندي آن پی می کاربردي در عمل، به میزان فایده
  گیرد. پذیرد و به کار می یا نه، آن را در حوزه عمل می

عقل عملی انسان در رفتار روزانه خود اغلب نسبت به احتمالات قوي و یـا نسـبت بـه    
دهـد؛ زیـرا    محتملات قوي، علی رغم احتمال ضعیفی که نسبت به آنها باشد ترتیب اثر مـی 

هـا مبتنـی بـر اجماعـات عمـومی و اصـول        ي از کنشدر افعال و کردار اجتماعی نیز بسیار
یابد. حال آنکه احتمال، محتمل و همچنین قوانین و مقررات اجتمـاعی،   عقلانی سازمان می

یعنی بعد تبیینی ندارد؛ زیـرا در تبیـین    77باشد؛ هیچ یک ناظر به حقایق خارجی و عینی نمی
  گیرد. اگر یقین نباشد، اصل تبیین زیر سؤال قرار می

تمال وقوع یک حادثه در آینده، هرگز وصف حقیقی آن حادثه و قضیه مربوط بـه آن  اح
نیست، بلکه یک وصف اعتباري است که ذهن با لحاظ سایر موارد، خبرهاي دیگري که هر 

اند و از طریق سنجش و قیاس آن اخبار با یکدیگر بـه دسـت    یک یا صادق و یا کاذب بوده
ن و خبري، که مربوط به آن است، اعتبار کرده و در همـان  آورده و از آن پس، به حادثه نوی

دهد. این نوع از اعتبارهایی است که  ظرف اعتبار، به حادثه و یا خبر مربوط به آن استناد می
با دخالت عقل عملی و به لحاظ آثار علمی مترتب بر آن، اختراع شـده و مـورد اعتنـا قـرار     

  ها متفاوت خواهد بود. ین دسته از نظریهو ارزیابی ابنابراین، آزمون  78گیرند. می

  الامر در اعتباريات نفس
وجود اعتباري، وجودي است که متکی به اعتبار شخص است؛ یعنی آن گونـه کـه شـخص    

شـود. در صـورتی کـه آن امـر معتبـر شـمرده نشـود، وجـود          آن را اعتبار نماید، موجود می
قتی وجود دارد که افراد آن را معتبر به عنوان نمونه، موقعیت ریاست، تا و 79نخواهد داشت.

اعتبـار اعـلام نماینـد، دیگـر وجـود نخواهـد        بشمارند. پس، به محض اینکه افراد آن را بـی 
  داشت.

قضایاي اعتباري نیز ممکن است به صدق و کذب متصف شوند. اما به دلیل آنکه اصـل  
بـه حیطـه اعتبـار     وجود و تحقق آنها وابسته به اعتبار است، صدق و کذب آنها نیز محـدود 

کند. صـحت و بطـلان    رو، با تفاوت اعتبارات قومی و گروهی تغییر پیدا می باشد. از این می
شود، همه وابسته به اعتبار معتبر آن  امور اعتباري، بلکه آثاري که بر امور اعتباري مترتب می

باشـد،   مـی  مثلاً، صدق اینکه چراغ قرمز نشانۀ توقف و چراغ سبز نشانۀ جواز عبور 80است.
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به معتبر شدن آن در جوامع مختلف بستگی دارد. اگر آن را معتبـر بداننـد، صـادق و گرنـه     
  باطل است.

البته اینکه کدام اعتبار با تکوین مرتبط است کـه بایـد اطاعـت شـود و کـدام اعتبـار بـا        
تکوین مرتبط نیست که نباید اطاعت شود، همچنین اینکـه از اعتبـار یـک معتبـر خبـر داده      

اند که در مطابقت بـا واقـع و یـا نفـس الامـر شـأنیت        ها همه از امور غیر اعتباري ود، اینش
یعنی صدق و کذب پیامدهاي تکوینی اعتباریات  81باشند؛ صادق و یا کاذب بودن را دارا می

دیگر، خود اعتباري نیست. اما اینکه آیا این اعتباریات قادر است آن اهداف را محقق نماید، 
الامـر مناسـب خـودش     ري نیست. پس، صدق و کذب آن بایـد بـا مـلاك نفـس    دیگر اعتبا

  سنجیده شود.
هاي متفاوتی خواهد داشت: گاهی صـدق و   بنابراین، صدق و کذب در اعتباریات ملاك

کذب مربوط به اعتبار معتبر است، گاهی معطوف به واصل بودن یـا نبـودن هـدف اسـت و     
  82پردازد. گاهی به بررسی خود هدف می

کذب، اعتباریات خود افراد یا فرهنگ حاکم بر جامعه است؛ . گاهی ملاك صدق و الف
به این معنی که، هدف و نیت عاملان چیست. آیا عاملان مطابق نیات و قصـد خـود عمـل    

ها از سوي خود شخص یا بررسی مطابقت آن بـا   کنند یا خیر؟ آزمون این دسته از نظریه می
هاي  ها، آشنایی با ملاك شود. در بررسی این دسته از نظریه فرهنگ حاکم بر جامعه انجام می

  فرهنگی و نیات و قصد افراد لازم و ضروري است.
صدق و کذب معطوف به این است که آیا این دسـته از اعتباریـات قـادر    ب. گاهی نیز 

هاي هنجاري طـرح   است به هدف واصل شود یا نه؟ مثلاً، براي حل مسائل اجتماعی، نظریه
ها این است کـه آیـا شایسـتگی و توانـایی      ود، ملاك صدق و کذب این دسته از نظریهش می

اند یا خیر؟ به عبارت دیگـر، در صـورتی کـه بـه      حلّ این دسته از مسائل اجتماعی را داشته
  هدف دست یافته باشند، صادق و گرنه کاذب خواهند بود.

قسـم اول، آشـنایی بـا    گیـرد. در دو   و گاهی هم خود هدف مورد بررسی قـرار مـی  ج. 
هـاي   قواعد حاکم بر فرهنگ جوامع مورد بررسی ضروري است. اما در قسـم سـوم، مـلاك   

ها  گیرند. اینکه هدف انسان از زندگی اجتماعی چیست و نظریه عقلانی مورد توجه قرار می
باید در راستاي کدام هدف گام بردارند، در این دسته جاي دارد. اینکه هـدف از اعتباریـات   
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گیـرد.   هاي منطقی مورد نقد و بررسی قرار مـی  سب سعادت حقیقی است یا امور دیگر، با ملاكک
 شوند. هایی که هدف آنها معقول و منطقی باشد صادق و گرنه کاذب شمرده می پس نظریه

  گيري نتيجه
هاي متعددي که دارند، با اشـتراك در   رغم دیدگاه مکاتب متفاوت فلسفۀ علم در غرب، علی

مدرن و کنار گذاشتن عقل و وحی از منـابع علـم، چشـم از دیـدن بسـیار از ابعـاد        رویکرد
اند. تا جایی که به ناچار دست از ادعاي کاشـفیت شسـته و بـه     هاي اجتماعی برگرفته پدیده

انـد. پـس از چنـد دهـه ادعـاي اثبـات و         هاي متعددي پنـاه بـرده   دامان احتمالات و نسبیت
 ـ    تبیین شـناختی و   ه اجمـاع اهـل علـم و بررسـی عوامـل جامعـه      هاي قطعـی، بـه تـدریج ب
هاي عقلی را به کناري نهـاده   اند. به عبارت دیگر، فلسفۀ علم روش شناختی اکتفا نموده روان

  شناسیعلم تقلیل یافته است. شناسی علم یا روان و به جامعه
تـرین مـلاك علمـی بـودن      اما در منظر حکماي صـدرایی صـدق و یقینـی بـودن مهـم     

ست. در این مکتب، حس و مشاهده از جایگاه مسـتقلی برخـوردار نیسـت. در سـایه     قضایا
هـاي روشـنی    هاي عقلـی دقیـق و مـلاك    یابد. استدلال عقل و وحی است که به علم راه می

براي تفکیک نتایج یقینی از ظنی وجود دارد. علم علاوه بر حس، از مبانی عقلـی محکـم و   
برد. بنابراین، پاسخ ما بـه سـؤالات تحقیـق ایـن      ره میکران وحی و سنت نیز به اقیانوس بی
  گونه است.

  آيا مشاهده منبع نظريه است؟
تواند به تنهایی منبع  . از آنجایی چون مشاهده جزیی است، در قلمرو علم راه ندارد و نمی1

نظریه باشد. هرچند این مشاهدات بستر مناسبی براي نزدیک شدن ذهن به افـق نظریـه   
 ید.نما فراهم می

هاي متنوعی قابل تصـور اسـت کـه هـر یـک از منبـع        . بر اساس حکمت صدرایی، نظریه2
یابی است که  هاي برهانی قابل دست هاي تجربی، با شیوه خیزد. نظریه مناسب خود برمی

هـاي عقلـی از مقـدمات     بـرد. نظریـه   می  هم از منبع حس و هم از منبع عقل با هم بهره
هاي تأویلی از منبع نقل که ریشه در شهود دارد،  ریهعقلی محض قابل حصول است. نظ

 شود. هاي هنجاري و انتقادي نیز از منابع عقل و نقل استفاده می شود. نظریه سیراب می
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. مشاهدة حسی، که مورد نظر اندیشمندان علوم اجتماعی است، به تنهایی قادر به ارزیـابی  3
میمه قواعد عقلی، در صـورتی کـه بـه    هیچ کدام از انواع نظریه نیست. اما مشاهده به ض

شیوه صحیح به کار گرفته شود، قادر است فقط ابعاد تجربی نظریه را مورد ارزیابی قرار 
دهد؛ یعنی مشاهده قادر به اثبات یا ابطال نظریه نیست؛ زیرا نظریه از ابعادي مثل اصول 

مـورد  هـاي منطقـی    برخوردار است که عقلی اسـت و حجیـت آنهـا از روش     موضوعه
 گیرد. بررسی قرار می

هـاي منطقـی قابـل     اي برخوردارند که بـا روش  ها از مبادي و اصول موضوعه . انواع نظریه4
هاي متنوعی مورد سـنجش   ارزیابی است. اما سایر ابعاد نظریه، بسته به نوع آن، با آزمون

رضـه بـه   هاي تأویلی که ریشه در شهود دارند، در سطح شهود بـا ع  گیرد. نظریه قرار می
هاي اصولی ـ استنباطی   قواعد عقلی و روش نقلی با روش پس از آن باشهود معصوم و 

هاي منطقی و  هاي عقلی از طریق روش هاي تفسیري قابل بررسی هستند. نظریه و روش
هـاي   هاي هنجاري و انتقـادي نیـز از طریـق برهـا عقلـی (عقـل عملـی) و روش        نظریه

هاي تجربی، پس از بررسی اصول موضـوعه آن بـه    ریهشوند. اما نظ تفسیري ارزیابی می
گیرند که در صورت همسویی یا مخالفت   منطقی، مورد آزمون تجربی نیز قرار می  روش

شود؛ یعنـی مشـاهدات    مشاهدات تجربی، با نظریه حکم نهایی به دادگاه عقل محول می
  هاي تجربی را نیز ندارند. به تنهایی شأنیت اثبات یا ابطال نظریه
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